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تعامل با دست پر یا دست خالی؟!
گفتوگویفرهنگپويابادکترمنوچهرمحمدی

  فرهنـگ پویـا   نشـریه فرهنـگ پویـا در نظـر دارد در این شـماره موضوع 

تعامل با بیگانگان را بررسـی کند. همان گونه که مسـتحضر هستید  امروزه  

بحث قراردادهای بین المللی و مسـائل پیرامون آن مطرح اسـت. جمهوری 

اسـلامی به عنوان نظامی اسـلامی قراردادهایی را با کشورهای دیگر منعقد 

می کنـد. نگاه ها و تحلیل هـای گوناگونی درباره ایـن قراردادها وجـود دارد. 

برخـی ایـن قراردادهـا را موجـب پیشـرفت کشـور و گسـترش روابـط بـا 

کشـورهای دیگـر می دانند و برخی آن هـا را به عنوان قـرارداد ننگین مطرح 

می کننـد و می گوینـد ایـن قراردادهـا کشـور را بـه بـاد داد و یـا روح فـلان 

قـرارداد را سـفید کـرد. به نظـر جناب عالی، در ایـن قراردادهـای بین المللی 

چـه اصولی را باید در نظر داشـته باشـیم؟

   دکتـر منوچهـر محمـدی: البتـه مـا می توانيـم و ناچـار هسـتيم بـا 
كشـورهای دیگـر قرارداد ببندیم؛ امـا باید چند اصـل را در ارتباط با بيگانگان 

در نظـر بگيریم.
در ابتدا باید شـناختی درسـت از روابط و نظام بين الملل داشـته باشيم و بدانيم 

بـا چـه كسـی و در چه فضایی می خواهيـم قرارداد ببندیم. یك فرق اساسـی 
ميـان عقد قراردادهای داخلـی و بين المللی وجـود دارد. در قراردادهای داخلی 
یـك نظـام حکومتـی در رأس وجود دارد كـه اجـرای آن قراردادها را ضمانت 
می كنـد. در كشـور مـا طبـق مـاده10 قانـون مدنـی افـراد می تواننـد باهـم 
قـرارداد ببندنـد و تعهـدات آن هـا لازم الاجرا اسـت، مگـر این كه آن قـرارداد 
خـلاف شـرع باشـد. همان گونـه كـه ملاحظـه می كنيـد، در داخـل كشـور 
نيرویـی بـالای سـر افراد هسـت كـه قراردادهـای بيـن آن هـا را لازم الاجرا 
می كنـد، در حالـی كـه در روابـط بين الملـل چنين قـدرت قاهـره ای در رأس 
كشـورها وجـود نـدارد. بنابراین بـرای ضمانت اجـرای قراردادهـا هيچ اصلی 
وجـود ندارد. حتی »سـازمان ملل متحد« كه مرجع نهایی و مافوق كشـورها 
اسـت نمی توانـد در تقابـل بـا حاكميـت ملی كشـورها عمـل كنـد. البته در 
»جامعـه ملـل«، كـه قبـل از سـازمان ملل بـود، اصلـی را پيش بينـی كرده 
بودنـد كـه جامعه ملل می توانسـت با رئيس دولت عهدشـکن برخورد و حتی 
نيـرو بـه آن كشـور اعـزام كند؛ ولـی این اصـل در عمل ناكام بـود. در جنگ 

خمینـی)ره(  امـام  مؤسسـه  دانش پژوهـان 
چـون حوزویـان و دانشـگاهیان انقابـی به 
دکتـر منوچهـر محمـدی بـه دیـده احتـرام می نگرند نه 
فقـط از آن جهـت کـه او از معـدود اسـاتید برتـر علوم 
سیاسـی کشـور و تحلیل گـری واقع بیـن و آینده نگـر و 
مدیر گروه علوم سیاسـی مؤسسـه امام خمینی)ره( است، 
بلکـه از آن رو کـه او عاوه بر داشـتن سـوابق تحصیلی 
بـالا چـون دکتـرای مطالعـات بین المللـی از دانشـگاه 
کارولینای آمریکا و مسـئولیت های علمی و پژوهشـی در 
دانشـگاه ها و مراکـز علمی کشـور و نیز تجربـه کارهای 
اجرایـی در طـول انقـاب از فرمانـداری تـا معاونـت 
نخسـت وزیری، شـخصیتی دیندار، ولایتمـدار و غیرتمند 
نسـبت بـه دیـن و انقـاب و ایـران زمین اسـت و هرگز 
در برابـر رخدادهـای انقـاب و ایـران چون هر مسـلمان 
آزاده ایرانـی سـکوت نمی کنـد. مصاحبه »فرهنـگ پویا« 
بـا دکتـر منوچهـر محمـدی از آن جهت اهمیت داشـت  
کـه نـگاه و تحلیل های این شـخصیت علمـی، اجرایی و 
انقابـی، ضمـن داشـتن مخاطبان خـاص به خـود، مورد 

اسـتناد نخبـگان کشـور و محافل علمی اسـت.

اشـاره
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دوم جهانـی، حملـه ایتاليا به حبشـه نشـان داد كه چنين چيزی امـکان ندارد 
و جامعـه ملل جمع شـد. بنابرایـن قراردادهای داخلی ضمانت اجـرا دارند ولی 
قراردادهـای بين المللـی هيـچ ضمانـت اجرایی ندارنـد. این یك اصل اسـت 

كـه بایـد در تعامل با كشـورهای دیگر در نظر داشـته باشـيم.
نکتـه دیگـر، فضـای بين المللی اسـت. ما بایـد شـناخت لازم از ایـن فضا و 
ارتباطـات آن داشـته باشـيم و بدانيم كه نظام بين الملل موجـود، چگونه و در 
چه شـرایط و فضایی شـکل گرفته اسـت. نظام بين الملل موجود بر اسـاس 
عهدنامـه وسـتفالی شـکل گرفت. عهدنامـه وسـتفالی1 در سـال 1648 بين 
دولت هـای اروپایـی تنظيـم شـد و بر اسـاس آن نظام سـلطه شـکل گرفت 
كـه  اكنـون هم بر جهـان حاكم اسـت. در اصـل، قدرت های بـزرگ اروپایی 
بـرای حل كـردن مشـکلات بيـن خـود چنين نظامـی را بـه وجـود آوردند و 
بـه مشـکلات جهـان كاری نداشـتند. آن ها با ایـن نظام، قانون جنـگل را بر 
جهـان حاكـم كردنـد. در ایـن نظام فقط جنگ می توانسـت روابـط را تنظيم 
كنـد و فقـط غربی هـا و اروپایی هـا حاكميت و حـق دارند؛ زیرا حـق با قدرت 

اسـت. آن هـا بـه صراحت گفته اندكـه هركس قـدرت دارد حق هـم دارد! 
نکتـه مهـم دیگر این كه اصـل در تعامل با بيگانگان، اعتماد نکردن اسـت و 
ایـن اصـل باید حاكم باشـد؛ زیرا نظام سياسـی غربی ها متأثـر از دیدگاه های 
ماكيـاول اسـت. بـه اعتقـاد او، اخلاق و تعهـد جایگاهی در روابـط بين الملل 
ندارنـد؛ بـه هميـن سـبب در كتاب خـود به نام شـهریار تصریـح می كند كه 
شـهریاران می تواننـد دروغ بگوینـد و خلف وعـده كنند؛ برای آن ها مشـروع 

است! 
بنابرایـن عهدشـکنی در غـرب حاكـم شـد و هنـوز هـم حاكم اسـت! یعنی 
كشـورهای اروپایـی و آمریکایـی خيلـی راحـت امضا و تعهـد خـود را زیر پا 
می گذارنـد؛ همان گونـه كه جـورج بوش پسـر و آقای ترامـپ عهدنامه هایی 
را كـه خودشـان امضـا كـرده بودنـد، نقـض كردنـد و از آن هـا خارج شـدند. 
این هـا تـا هنگامـی به یك قـرارداد پای بند هسـتند كـه منافع آن هـا تامين 
شـود، امـا اگر زمانی احسـاس كننـد كه دیگر منافـع آن ها ایجـاب نمی كند، 
خيلـی راحـت از آن قرارداد خارج می شـوند! حتـی در قراردادهای خـود این را 
می نویسـند و پيش بينـی می كننـد كه ممکـن اسـت روزی از قـرارداد خارج 
شـویم! و بـرای آن جـای نقض می گذارند. حالا شـما در ایـن نظام بين الملل 
چگونـه می خواهيـد تعامل داشـته باشـيد و بر اسـاس چه اصلـی می خواهيد 
قـرارداد تنظيـم كنيـد؟ از طرفـی هـم نمی توانيـد روابط خـود را قطـع كنيد! 

بنابرایـن در تعامـل بـا بيگانـگان باید چند اصل حاكم باشـد:
1. اصـل بدبينـی و اعتمادنکـردن بـه این قدرت هـای حاكـم؛ 2. رعایت این 
اصـل در خـود قراردادهـا و ذكر این كه »ما به شـما اعتماد نداریـم«؛ 3. برای 
هـر قـراردادی، در درون خـود قـرارداد، ضمانـت اجرایی پيش بينـی كنيد؛ 4. 
اهرم هایـی را در اختيار داشـته باشـيد كه بـا آن اهرم ها بتوانيد اجـرای قرارداد 
را تضميـن كنيـد؛5. در اجـرای قـرارداد پایاپای عمل كنيد؛ یعنـی چون اصل 
بـر عـدم اعتماد اسـت، بایـد به اصطلاح خـود آن ها بـه صورت بده، بسـتان 
عمـل كنيـد؛ به عبـارت دیگر در همان لحظـه كه امتياز می دهيـد امتياز هم 

بگيریـد؛ حتی لحظه را هـم رعایت كنيد.
 اگـر بتوانيـد ایـن اصـول را رعایت كنيـد، قراردادتـان برد-بـرد و در غير این 
صـورت برد-باخت می شـود. فرض كنيد شـما بيـش از نياز خود نفـت دارید 
و طـرف مقابل هم به نفت شـما نيـاز دارد؛ در نتيجه ارزش ایـن كالا برای او 
بيـش از ارزش آن برای شـما اسـت، و شـما هم در مقابل بـه نقدینگی ارزی 

نيـاز داریـد. ایـن جـا قـرارداد فـروش نفـت می توانـد منافع هـر دو طـرف را 
تأميـن كنـد و برد-برد باشـد. با وجود این، بر اسـاس اصل عدم اعتماد، شـما 
نباید  نفت را تحویل دهيد و بعد منتظر باشـيد تا او به شـما دلار بدهد! چون 
ممکن اسـت او پس از دریافت نفت، دیگر به شـما دلار ندهد! ال سـی كه در 
قراردادهـای بين المللـی وجـود دارد، برای همين اسـت؛ یعنی او پـول خود را 
در بانـك مـورد وثوق طرفين می گذارد، درسـت در همـان لحظه ای كه نفت 

بارگيـری شـد، نه زودتـر نه دیرتر، این ال سـی نقد می شـود. 

  فرهنـگ پویـا   آیـا ایـن اصل عـدم اعتماد و تعامـل پایاپای بایـد به طور 

کامل مراعات شـود؟

  بله! تعامل پایاپای باید كامل اجرا شـود. در تعامل بين الملل حساسـيت 
وجـود دارد. شـما اگـر در داخـل بخواهيد جنسـی را بفروشـيد می توانيد چك 
مـدت دار هـم بگيرید؛ چون مطمئن هسـتيد كه چك وصول می شـود، و اگر 
وصول نشـود، كسـی هسـت كه پيگيری كند و حق شـما را بگيرد. ولی در 
نظـام بين الملـل چنيـن چيـزی وجود نـدارد. حالا شـما بـا توجه بـه این كه 
از لحـاظ قـدرت بين المللـی ضعيف هسـتيد آیا باید قـرارداد ببندیـد یا اصلا 
نباید وارد تعامل با كشـورها بشـوید؟ طبيعی اسـت كه نمی توانيد با دنيا قطع 

رابطـه كنيـد، بلکـه باید بـا رعایت این اصول با دنيا تعامل داشـته باشـيد.

  فرهنـگ پویـا    تعامـل با دولت هـای خارجی در زمان رژیم سـابق چگونه 

بـود؟ آیا همـه اصول رعایت می شـد؟

  در دوران رژیـم طاغـوت همـه قراردادهـا یك طرفـه و تحميلـی بـود؛ 
یعنـی خـود آمریـکا یـا انگليس یـا فرانسـه می بریدنـد و می دوختند، و شـاه 
فقـط امضـا  می كـرد! چـون نظـام زیـر سـلطه بـود. مـن اوایـل انقـلاب در 
دفتـر خدمـات بين الملـل و وزارت دفاع، مسـؤول اجـرای برخـی قراردادها از 
 جملـه بيانيـه الجزایـر بودم. وقتـی قراردادهـا را بررسـی می كنيم، بـا دو نوع 
قـرارداد برخـورد می كنيـم؛ یـك نـوع قراردادهایی بـود كه بـا آمریکایی ها و 
انگليسـی ها داشـتيم؛ در ایـن نـوع قراردادها آن هـا به محض اجرای قـرارداد 
پـول را می گرفتنـد. وقتـی هم ما نفـت می فروختيم آن ها می بایسـت پولش 
را بـه مـا می دادنـد، امـا نمی دادنـد و فقـط وعـده می دادنـد كه فـلان چيز را 
می سـازیم یـا آن كالا را به شـما می دهيم. خيلی جالب بـود، در این قراردادها 
قيـد می كردند كه طرف انگليسـی حـق دارد هرگاه مصلحتـش ایجاب كند، 
قـرارداد را یك طرفـه نقـض و فسـخ كنـد، بـدون ایـن كـه به طـرف ایرانی 
چنيـن حقـی بدهنـد! جذاب  تـر این كـه می گفتند در صـورت بـروز اختلاف 
بيـن آن هـا و ایران، مرجع تصميم گيری وزارت دفاع انگليس اسـت و تصميم 
او برای طرف ایرانی لازم الاجرا اسـت! در حقيقت آن ها سـلطه كامل داشـتند 
و هـر چـه می خواسـتند تحميـل می كردند و طـرف ایرانی هـم می پذیرفت! 
حتـی گاه قـراردادی مشـابه را با جای دیگری بسـته بودند اما همـان قرارداد 
را جلـوی ایـران با سـه برابـر قيمت منعقد می كردنـد! قيمـت را آن ها تعيين 
می كردنـد و مـا هيچ نقشـی در ایـن امور نداشـتيم. طوفانيان و فردوسـت در 
خاطـرات خـود می گوینـد كـه بـه شـاه می گفتيم آقـا این هـا در حق مـا زور 

می گوینـد؛ شـاه می گفت چـاره ای نداریـم، بپذیرید!
 امـا پـس از پيروزی انقلاب چون نمی خواسـتند اسـلحه های خریداری شـده 
را بـه مـا بدهنـد، ایـن قراردادهـا را یك طرفه فسـخ كردند! حتی پولـی را كه 
ً به 

بابـت ایـن قراردادهـا از مـا گرفتـه بودنـد، به ما پـس ندادنـد. البته اخيـرا
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دليـل دسـتگيری خانـم نازنيـن زاغری2 كـه در ایـران برایشـان فعاليت های 
جاسوسـی انجـام می داد، اهرم فشـاری در اختيـار ما قرار گرفته اسـت. از این 
جهـت دولت انگليـس قبول كرده به ازای او 450 ميليـون پوند را كه پيش از 
انقـلاب بابـت قـرارداد فروش تانك های چيفتـن از ما گرفته و بعد قـرارداد را 
فسـخ كـرده بودند، پس بدهد. این هم به سـبب اهرمی اسـت كـه در اختيار 
مـا قـرار گرفته و بر اسـاس تعهد آن هـا در آن قـرارداد نيسـت. بنابراین تمام 
قراردادهـای آن هـا ایـن گونـه بود كـه به صراحت می نوشـتند مـا می توانيم 
قـرارداد را یك طرفـه فسـخ كنيـم و درصورت فسـخ، ایران باید خسـارت آن 

بپردازد!  را 

  فرهنـگ پویـا   آیـا در زمـان شـاه می توانیـم قراردادهایی را پیـدا کنیم که 

اختـلاف پیـش آمده باشـد و ما بـه دادگاه مراجعـه کرده باشـیم؟ یا این که 

همـه قراردادها اجرایی می شـد؟

  هـر قـراردادی كـه در زمـان پهلـوی منعقـد می شـد، اجرایی می شـد؛ 
اصـلاً  كسـی جـرأت نمی كـرد اجـرا نکنـد. خاطـره ای دارم كـه در كتـاب 
فردوسـت هـم آمـده اسـت: سـفير انگليـس نسـبت به شـاه خيلـی بی ادبی 
و بی احترامـی می كـرد؛ اصـلًا شـاه را قبول نداشـت و بـا تندی بـا او برخورد 
می كـرد. شـاه فردوسـت را مأمـور كرد كه بـرود در وزارت خارجـه انگليس از 
سـفير گلـه كنـد؛ فقط گله نه شـکایت! فردوسـت می گویـد به آن جـا رفتم.  
اولاً  اصـلًا اجـازه ملاقـات بـا وزیر و حتی معـاون وزیر را به مـن ندادند، بلکه 
یکـی از مدیركل هـای وزارت خارجـه آمـد، وقتـی گلایه محمدرضـا را به او 
گفتـم، بـا بی ادبـی گفـت: بـه محمدرضـا بگـو همين كـه هسـت، و تو هم 

باید اطاعـت كنی! 
شـاه بـرای آن ها یـك نوكر بود. حتی اگـر آن ها مواردی مثل مسـاله بحرین 
را بـر مـا تحميل می كردنـد می بایسـت می پذیرفتيم! و حقی برای شـکایت 
كـردن نداشـتيم. این در حالی بود كه بعد از پيـروزی انقلاب با ميلياردها دلار 
دعـاوی مواجـه شـدیم كـه آن هـا در دادگاه های خـود عليه ما مطـرح كرده 
بودنـد! بـرای نمونـه دربـاره همين قـرارداد بـا انگليـس در مـورد تانك های 
چيفتـن، بعـد از ایـن كه قـرارداد خـود را یك طرفه فسـخ كردنـد، تانك ها را 
بـه اردن فروختنـد و پـول آن را گرفتنـد، بـا این همه عليه ما هـم ادعا كردند 
و گفتنـد كـه مـا نه تنها به شـما بدهکار نيسـتيم بلکـه 15 ميليـون پوند هم 

هستيم!  طلبکار 

  فرهنگ پویا   مبلغ این دعاوی چقدر بود؟

  سـه هـزار دعوا بود كه مبلغ مجموعه آن حدود 60ميليـارد دلار به پول 
آن زمـان بـود. آن هـا بـه همين بهانـه اموال مـا را در همه جـای دنيا توقيف 

كردنـد و ما نتوانسـتيم هيچ جـا مالی را به دسـت آوریم.
واشـنگتن صندوقـی به نام صندوق امانـی در وزارت دفـاع آمریکا ایجاد كرده 
بـود و پـول نفتـی را كـه از مـا می خریـد، در آن صنـدوق می ریخـت و بـه 
مـا نمـی داد! ایـن صنـدوق، ضمانـت خریدهایـی بود كـه ما از شـركت های 
آن ها داشـتيم. چون در آن جا همه شـركت ها حتی شـركت های تسـليحاتی 
خصوصـی بودنـد. بنابرایـن وقتـی قـراردادی بـه مرحلـه اجـرا می رسـيد، 
پرداخت هـا و همـه مسـائل آن برعهـده خـود آمریـکا بـود. به واقـع درآن 
قراردادهـا مـا طرف قـرارداد نبودیم، بلکه خود آن ها طرف بودنـد. برای مثال، 
شـركت بـل كـه  هلی كوپتـر توليد می كـرد، بـا ما قـرارداد نمی بسـت بلکه 

بـا خـود پنتاگـون قرارداد می بسـت و همـه مراحـل قـرارداد، از پيش پرداخت 
تـا آخریـن مرحلـه پرداخت، بـر عهده  دولـت آمریکا بـود. پول از خـود دولت 
آمریـکا می گرفـت. بـه عبـارت روشـن تر، هـم دریافت پـول از ایـران و هم 
دریافـت هلی كوپتـر از شـركت بـل برعهـده خـود آمریکایی هـا بـود و مـا 

هيـچ كاره بودیم. 
پـس از پيـروزی انقـلاب كـه جریـان گروگان گيـری رخ داد و آن هـا هـم 
امـوال مـا را توقيـف كـرده بودنـد، مجلـس ایران بـرای حل بحـران چهار 
شـرط تعييـن كـرد. یکـی از شـرط ها، بازگردانـدن وجـوه نقدی مـا بود كه 
در بانك هـای آن هـا داشـتيم. یـك مشـکل پيش آمـده ایـن بود كـه بابت 
وام هـای درازمدتـی كـه در رژیم پيشـين گرفته شـده بود، مقـداری بدهی 
داشـتيم. آن ها می گفتند نمی توانيـم پول هایتـان را برگردانيم، چون ممکن 
اسـت فـردا نتوانيد اقسـاط وام هـای خود را بدهيد! من جلسـه ای با شـهيد 
رجایـی داشـتم، ایشـان مشـورتی بـا مـا كرد و سـپس گفـت آن هـا را رها 
كنيـد، پولتـان را از ایـن وام هـا بردارید و بقيـه  آن را برگردانيـد. در آن زمان 
جيـغ ليبرال هـا و بنی صـدر بلنـد شـد كـه ایـن كار از لحاظ محاسـباتی به 
ضـرر مـا اسـت. شـهيد رجایـی گفـت مـا كـه نمی خواهيم پـول آن هـا را 
برداریـم، بلکـه بقيـه آن را برمی گردانيـم. ایـن وام هـا تنهـا چيـزی بود كه 
از آن هـا داشـتيم و می توانسـتيم بـه وسـيله آن اموال خـود را وصول كنيم. 

البتـه این قبـل از آزادكـردن گروگان هـا بود. 
مسـأله بعدی اموال شـاه بود كه ما خواسـتار اسـترداد آن ها به كشـور بودیم، 
آن هـا گفتند ما نمی دانيم اموال شـاه كجا اسـت؛ اما به شـما اجـازه می دهيم 
كـه بيایيد هرجا اموال شـاه را پيـدا كردید در دادگاه هـای آمریکا مطرح كنيد؛ 

اگـر دادگاه به نفع شـما رأی داد آن را برگردانيد.
 مسـأله دیگـر، قطعـات و كالاهـای نظامـی بود كـه در آن جا داشـتيم. در 
ایـن بـاره هـم گفتنـد چون شـما با عـراق در جنگ هسـتيد و مـا بی طرف 
هسـتيم، نمی توانيـم الان آن هـا را بـه شـما بدهيـم. ایـن را هم بـه بعد از 
جنـگ موكـول كردنـد و البته هنوز هـم نداده اند! تنها چيزی كه توانسـتيم 
وصـول كنيـم، همـان سـه ميليـارد و خـرده ای دلار پـول و طـلا آن هـم 
در قبـال آزادسـازی گروگان هـا بـود. ایـن هـم بـه صـورت پایاپـای بـود؛ 
یعنـی درسـت در همـان لحظـه آزادی گروگان هـا. بـه عبارتـی، هنگامـی 
كـه گروگان هـا در فـرودگاه مهرآبـاد سـوار هواپيمـای الجزایـر شـدند، مـا 
گفتيـم اجـازه پـرواز نمی دهيـم تـا لحظـه ای كـه انتقال پـول انجام شـود. 
همـه می گفتنـد ایـن در تاریـخ انتقال پـول بی  نظير اسـت كه سـه ميليارد 
دلار یك جـا بـه حسـاب های مـا در لنـدن منتقل شـود. وقتی ایـن پول ها 
منتقـل شـد، گفتيـم هواپيمـا می تواند پـرواز كند. ایـن تنها چيـزی بود كه 
مـا توانسـتيم در بيانيه الجزایـر  نتيجه بگيریم. یك كار دیگر هم توانسـتيم 
بکنيـم و آن ایـن كـه دعواهـای مطـرح در دادگاه هـای آمریـکا را بـه یك 
دادگاه بين المللـی منتقـل كنيـم تـا بر اسـاس حقـوق بين الملل رسـيدگی 
شـود. البتـه بخشـی از پول هـای موجـود مـا در آمریـکا، در حسـاب دادگاه 
بلوكـه شـد تـا بـر اسـاس حکمی كه صـادر می شـود عمـل شـود؛ ولی ما 

هرگـز نتوانسـتيم از آمریـکا در ایـن بـاره پولـی دریافت كنيم.
بنده وقتی مسـؤول دفتر خدمات حقوق بين الملل شـدم، از سـفير كوبا دعوت 
كـردم بيایـد تا ببينيـم تجربه آن ها بعـد از انقلاب چه بوده اسـت. به ایشـان 
گفتـم شـما با آمریـکا چه كار كردید؟ گفت مـا بعد از  پيـروزی انقلاب، همه 
امـوال  آمریکایی هـا در كوبـا را مصادره كردیم و به آن هـا ندادیم! گفتم اموال 
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خـود را در آمریـکا چـه كردیـد؟ گفـت مـا اموالی نداشـتيم! 
او خندیـد و گفـت یك كشـور فقيـر چـه اموالـی دارد؟! این 
آمریکایی هـا بودنـد كـه در كشـور مـا سـرمایه گذاری كرده 
بودنـد. ولـی وضعيـت مـا كامـلاً  بـا كوبایی ها فرق داشـت؛ 
زیـرا مـا امـوال و دارایی هـای فوق العـاده زیـادی در آمریـکا 
داشـتيم امـا آمریکایی هـا هيچ چيـز در ایـران نداشـتند. اگر 
كارخانجاتـی هـم در ایـران راه انداخته بودند با سـرمایه خود 
مـا بـود؛ زیـرا آن هـا پيشـاپيش پـول آن را از مـا می گرفتند 
سـپس كارخانـه را فعـال می كردنـد. اكثر آن ها هـم صنایع 
مونتـاژ بـود. بنابرایـن قراردادهـای ما با آن ها این مشـکل را 
داشـت. هرجـا ما این پنـج اصلی را كه مطرح كـردم رعایت 
كردیـم موفـق شـدیم؛ مثل جریان جاسوسـانی كه دوسـال 

پيـش آن هـا را آزاد كردیم.3

  فرهنـگ پویا    آیا شـما قـرارداد الجزایر را درمجموع موفق 

می دانید؟ 

   در بخش هایـی كـه آن اصـول پنجگانـه را رعایـت 
كردیم، موفق بودیم و توانسـتيم هم دعاوی را از دادگاه های 
آمریکا كه دسترسـی نداشـتيم بيـرون آوریم و هـم پول نقد 
و كالاهـای غيرنظامـی را از آمریکا بگيریم. در این قسـمت 
موفـق بودیم ولی درباره قسـمت های دیگر مثل اموال شـاه 
چيـزی گيـر ما نيامد. ما تنها توانسـتيم یـك كاخ را در ژنو از 
شـاه گيـر بياوریـم، و وقتی بـه آن جا مراجعـه كردیم دیدیم 
چندیـن مُهـر توقيـف روی آن كاخ خـورده شـده و دیگران 

زودتـر از ما روی آن دسـت گذاشـته اند.

  فرهنـگ پویـا   آیـا امـام)ره( از جزئیات مذاکـرات الجزایر 

آگاه می شـدند؟

   اصـلًا آن چهـار شـرط بـرای آزادی گروگان هـا را 
امـام)ره( تعييـن كردنـد؛ منتهـی چـون ما با مسـائل جنگ 
برخـورد كـرده بودیـم، آن ها دسـت بالاتری داشـتند و بقيه 
مسـائل مثـل این كـه آمریـکا در امور ایـران دخالـت نکند، 
هيـچ ضمانتی نداشـت. از ایـن رو بعداً هـم آمریکایی ها زیر 
آن زدنـد و قبـول نکردنـد و یـا اموال نظامی مـا بعد از چهل 
سـال همچنان در انباری در ایالت ویرجينيا اسـت و ما هنوز 

اجـاره  آن انبـار را می دهيم!
یـك مسـأله دیگر این اسـت كـه ایرانی هـای دارای تابعيت 
مضاعـف كـه اغلـب طاغوتی بودند، پـس از مصادره شـدن 
اموالشـان در ایران، به عنوان تبعه آمریکا در آن كشـور طرح 
دعـوا كردنـد و از مـا خسـارت گرفتنـد. برای نمونـه، همين 
سـاختمان اكباتـان برای شـخصی ایرانـی به نام گلـه داری 
بـود كـه پـس از انقلاب فـرار كـرد و بـه عنـوان آمریکایی 
عليه ما طرح دعوا كرد و دو ميليارد دلار خسـارت خواسـت. 
مـا در دادگاه گفتيـم این فـرد به عنوان یـك ایرانی صاحب 
ایـن مـال و منال در ایران شـده اسـت، گفتند ببينيد تابعيت 
مضاعـف او چيسـت؛ یعنـی كـدام تابعيـت غلبـه می كنـد. 
این هـا هـم بيش تر در آمریـکا بودنـد و در نتيجه ما محکوم 
می شـدیم. البتـه بخـش عمده ایـن محکوميت ها بـه دليل 
بی تجربگـی ما بود؛ چون آن ها شـصت نفر حقوقدان پشـت 
سـر خـود داشـتند و بـا اطلاعـات كامـل در دادگاه ها حاضر 

مسلؤول وقتلی بنلده
حقلوق خدملات دفتلر
بينالمللشلدم،ازسفير
کوبادعوتکلردمبيايد
تلاببينيلمتجربلهآنهلا
بعلدازانقلابچلهبوده
اسلت.بلهايشلانگفتلم
شلمابلاآمريلکاچلهکار
کرديلد؟گفلتملابعلد
ازپيلروزیانقاب،همه
املوالآمريکايیهلادر
کوبلارامصلادرهکرديم
وبهآنهلانداديم!گفتم
اموالخلودرادرآمريکا
گفلت کرديلد؟ چله
ملاامواللینداشلتيم!او
يلک گفلت و خنديلد
کشلورفقيلرچلهاموالی

دارد؟!
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می شـدند؛ ولـی مـا یـك حقوقـدان داشـتيم كه وقتـی به جلسـات می رفت 
گاهی اطلاع درسـتی از آن دعاوی نداشـت! چون آن ها همه اسـناد و مدارك 
را با خودشـان به تاراج برده بودند. البته برخی از اسـناد را توانسـتيم در فرودگاه 
از آن هـا بگيریـم. این هـا می توانسـت تجربه ای بـرای ما در مذاكـرات بعدی 

باشـد تا اسـتفاده كنيم، كه متأسـفانه نشد.

  فرهنـگ پویـا    بـر اسـاس اصـل بدبینـی و عدم اعتمـاد کـه فرمودید، بر 

چـه اساسـی می توانیم برای نمونه به یک کشـور اروپایی اعتمـاد کنیم و آن 

وثیقـه یـا ال سـی را در بانک های آن کشـور بـاز  کنیم؟ خود این ال سـی هم 

نوعـی قـرارداد اسـت و به ضمانت اجرایی نیـاز دارد. از کجا معلوم وقتی که 

اعـلام شـد این کشـتی بارگیری کـرده و آماده تحویل اسـت، آن کشـور زیر 

آن نزنـد و ال سـی را بـرای ما نقد کند؟

   از قضـا در جریـان انقـلاب ایـن مسـأله اتفـاق افتـاد! و با یك دسـتور 
حکومتـی همـه ال سـی هایی كـه بـه نفـع مـا بـود، ضبط شـد. چـون همه 
قراردادهای ما بر اسـاس ال سـی بود، و همه ال سـی ها را ضبط كردند. حتی 
دربـاره بسـياری از قراردادهـای پيـش از انقـلاب كـه مرجع رسـيدگی آن ها 
دادگاه  هـای ایران تعيين شـده بود، گفتنـد دادگاه های ایـران دیگر صلاحيت 
ندارنـد و آن هـا را بـه دادگاه هـای  خود بردند و ال سـی ها را هـم ضبط كردند.

  فرهنـگ پویـا   پـس از انقـلاب چه طـور؟ آیـا مـوردی داریم که ال سـی ها 

را نقد نکرده باشـند؟

   پـس از انقـلاب، بـه دليـل اوضـاع بين المللـی و نيـازی كـه بـه نفت 
مـا داشـتند، ال سـی های جدیـد را نقـد می كردنـد؛ چـون اگر یـك محموله 
نفـت می رفـت و ال سـی را بموقـع نقـد نمی كردنـد، دیگـر بـه آن هـا نفـت 

نمی فروختيـم.

  فرهنـگ پویـا    حضـرت امـام راحـل)ره( پیـش از پیـروزی انقـلاب هـم 

خواسـتار قطـع رابطـه بـا رژیـم صهیونیسـتی و حتـی نابـودی آن بودند و 

مـردم هـم حمایـت می کردنـد؛ امـا در دوران رژیم پهلوی، حکومـت با رژیم 

صهیونیسـتی رابطـه داشـت و قراردادهایـی هـم منعقـد شـده بـود. این 

قراردادهـا چگونـه بـود؟ آیا ما توانسـتیم آن هـا را به نفع کشـور خود تمام 

؟  کنیم

  مـا پيـش از انقـلاب بـه رژیم صهيونيسـتی هـم نفت فروختـه بودیم؛ 
البتـه آن هـا شـركت های صوری درسـت كرده بودنـد و از طریـق آن ها با ما 

قـرارداد می بسـتند! بسـياری از قراردادهـای تسليحاتی شـان با مـا این گونه 
بـود. ایـن آدم هـای خبيث هنگامی كـه انقلاب شـد، تمام این شـركت های 
صـوری را جمـع و منحـل كردنـد! دیگر دسـت مـا به هيچ كس نمی رسـيد. 
آن زمان حسـاب كردم، چهار ميليارد دلار فقط از رژیم صهيونيسـتی طلبکار 
بودیم! آن ها همه این مبلغ و دفاتر سـفارتخانه ما را، هرچند كه در فلسـطين 
اشـغالی بـود، ضبـط كردند و ما نتوانسـتيم هيـچ كاری بکنيم. یا بـرای مثال 
در آفریقـای جنوبـی، دورانـی كه رژیم نژادپرسـتی در آن جا حاكم بود سـهم 
چشـمگيری از پالایشـگاه آن جـا داشـتيم؛ اما پـس از پيـروزی انقلاب همه 
امـوال مـا در آن جـا ضبط شـد. البتـه پـس از روی كار آمدن دولـت مردمی 
در آفریقـای جنوبـی، رابطـه ما بـا آن ها دوباره خوب شـد و توانسـتيم حقوق 

خود را اعـاده كنيم.

  فرهنـگ پویـا   آیـا می توانیـم بـه طـور کلـی رابطـه خـود را بـا بیگانگان 

قطـع کنیـم؟ یـا حداقل هـر وقت قـدرت لازم را کسـب کردیم و توانسـتیم 

روی پاهـای خود بایسـتیم، می توانیـم از موضع قدرت با آن هـا وارد قرارداد 

بشویم؟

  نمی توانيـم بگویيـم رابطـه  خـود را كامـل قطـع می كنيـم! چـون ما 
نيـاز داریـم و بایـد نيازهـای خـود را تأميـن كنيـم. البتـه چينی هـا این كار 
را كـرد؛ آن هـا پـس از انقـلاب چيـن، 25 سـال رابطـه خـود را كامـل بـا 
بيـرون قطـع كردنـد. بـه نظر مـن كار درسـتی هم كردنـد. آن هـا گفتند تا 
مسـائل خـود را در داخـل حـل و فصـل نکـرده و روی پای خود نایسـتاده 
باشـيم هيـچ رابطـه ای بـا خـارج برقـرار نمی كنيـم. آن هـا پـس از انقلاب 
خـود بـا یـك ملت ضعيـف معتـاد مواجه شـده بودنـد. من خاطرم هسـت 
وقتـی كـه در چيـن انقلاب شـد، جنگ تریاك4 در این كشـور اتفـاق افتاد؛ 
چـون چين محـل تجـارت تریـاك اروپایی ها بـود. مائو فرصـت یك ماهه 
داد و گفـت: یـا تـرك می كنيـد یـا شـما را می كشـيم! پـس از یـك مـاه 
آن هایـی را كـه  تـرك نکـرده بودنـد، كُشـت و جسـد آن هـا را بـه عنوان 
گوشـت بـه خـورد دیگـران داد! چـون چينی هـا هرچـه از سـنگ نرم تـر 
باشـد، می خورنـد. آن ها با خشـونت برخورد كردند و مسـائل خـود را به هر 
صـورت ممکـن حل كردنـد. البته مـا نمی توانسـتيم با این خشـونت عمل 
كنيم ولی می توانسـتيم از اول انقلاب، مراقبت های لازم را داشـته باشـيم. 
مـا حتـی یـك روز هـم دروازه های خـود را نبسـتيم؛ چون نفت داشـتيم و 
اقتصادمـان را بـه نفـت وابسـته كرده بودیـم به گونـه ای كه اگـر یك روز 
نفـت نمی فروختيـم، با مشـکلات فراوانی روبه رو می شـدیم. ملـت ما مانند 
بچـه پولدارهـا عـادت كرده بودنـد كه نفت بفروشـند و خرج كننـد. بر این 
اسـاس غربی هـا از همـان اول فهميدنـد كـه مـا از لحـاظ اقتصـادی یك 
نظـام وابسـته هسـتيم؛ چـون 95 درصـد بودجـه ما بـا پول نفـت تضمين 
می شـود. همـه صنایـع مـا مونتـاژ بـود و می بایسـت قطعـات را از خـارج 
وارد و در داخـل مونتـاژ می كردیـم. پـس از انقـلاب، كشـورهای قدرتمنـد 
بـا اسـتفاده از ایـن نقطـه ضعف، بـه ما فشـار آوردنـد و از فـروش قطعات 
و كالاهـا اعـم از نظامـی و غيرنظامـی خـودداری كردنـد؛ از سـویی جنگ 
را هـم تحميـل كردنـد. مـا بـه جـای این كـه تحریم هـا را فرصـت تلقی 
كنيـم و از ایـن موقعيـت بـرای خودكفایـی و اسـتقلال بهره ببریـم، آن را 
تهدیـد تلقـی كردیـم و خارجی ها هم بـا اسـتفاده از آن به ما فشـار آوردند. 
البتـه بـا توجـه بـه ویژگی هـای جنـگ تحميلـی و رهبـری حضـرت امام 
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راحـل)ره( در مسـائل نظامـی اجبـار داشـتيم و با اسـتفاده 
بهينـه از فرصـت تحریم ها امروزه قـدرت نظامی خودكفا و 
بومـی داریم؛ چـون بی گمان آن ها به مـا تجهيزات نظامی 
نمی دادنـد. امـا در بخـش غيرنظامی متأسـفانه تحریم ها را 
تهدیـد تلقـی كردیـم؛ در نتيجـه مشـکلات ما روز بـه روز 
بيش تـر شـد و آن ها هـم بيش تر فشـار آوردند. یادم اسـت 
آن هـا روز بعد از اشـغال سـفارت گفتند كـه هيچ چيز حتی 
مـواد غذایـی و دارو به شـما نمی دهيـم؛ حضرت امـام)ره( 
هـم فرمودنـد مـا روزه می گيریـم، و همـه ملـت یـك روز 
را بـه صـورت نمادیـن روزه گرفتنـد. متأسـفانه ایـن رونـد 
ادامـه نيافـت. مسـبب آن هـم نخبـگان و مدیرانـی بودند 
كـه از غـرب آمـده بودنـد و می گفتنـد نمی  تـوان مسـتقل 
بـود؛ چون دنيا به سـمت جهانی شـدن مـی رود و در جهان 
امـروز وابستگی نداشـتن و حاكميـت مسـتقل ملـی معنـا 
نـدارد! ایـن مدیران مـا را روز به روز بيش تر وابسـته كردند 
تـا بـه ماجرای هسـته ای رسـيدیم. ایـران هسـته ای برای 
غربی هـا و دنيـا بسـيار خطرناك بود. داشـتن یـك نيروی 
هسـته ای بومی بسـيار اهميت داشـت و می توانسـت یك 
امتياز برای ما و پاشـنه آشـيل آن ها باشـد. ما می توانسـتيم 
تـا رسـيدن به توان توليد سـلاح هسـته ای مثـل الان كره 

برویم. پيش  شـمالی 

  فرهنـگ پویـا   بعـد از پیمـان الجزایر تا بحث هسـته ای، 

آیا قـرارداد مهم دیگری نداشـتیم؟

   قراردادهـای مبادلـه نفـت و خریـد تکنولـوژی از پـژو 
فرانسـه داشـتيم، كه حالت معمولی داشـت. البتـه در همين 
قراردادهـا هـم بـه مـا خيلـی اجحـاف كردنـد، ولی اسـاس 
نظـام را بـه هـم نریخـت. در بحـث هسـته ای متأسـفانه 
دسـت اندركاران ایـن ماجـرا بخصـوص در دولـت جدیـد به 
صـورت یك ضعف بـا آن برخورد كردند و تصـور می كردند 
اگـر در ایـن مورد كوتاه بيایيم، آن ها تحریم هـا را برمی دارند. 

در واقـع اصـل عدم اعتمـاد را رعایـت نکردند.

  فرهنـگ پویـا    در ایـن مـدت پـس از پیـروزی انقـلاب 

مـوارد بسـیاری از بدعهـدی آن هـا را تجربـه کـرده بودیم و 

دشـمنی آن هـا برای ما مسـلّم شـده بـود و می توانسـتیم 

از فرصـت حاصـل از تـوان هسـته ای به عنـوان یک نقطه 

قـوّت اسـتفاده کنیم و از آن هـا امتیاز بگیریم؛ چـرا مدیران 

و کارگـزاران نظـام با ضعـف در مقابل آن ها حاضر شـدند؟ 

  متأسـفانه مسـؤولان مـا طرف مقابـل خـود را نه تنها 
دشـمن تلقی نکردنـد بلکه آن هـا را كدخدای جهـان دیدند 
و بـه آن هـا اعتماد كردنـد؛ نه تنها اعتماد، بلکه مشـروعيت 
قـدرت و زورگویـی آن هـا را هـم پذیرفتنـد! درسـت همان 
كاری كه شـاه كرد! شـاه می گفـت آمریکا قـدرت دارد و زور 
می گویـد و مـا هـم كشـوری ضعيـف هسـتيم؛ او حيـات و 

ممـات خـودش را هـم در اطاعـت از آمریـکا می دیـد و بـه 
صراحـت می گفـت بایـد هرچـه آن هـا می گوینـد، بپذیریم. 
امـا امـروز این آقایـان در نظام جمهوری اسـلامی می گویند 
برای حفظ منافع باید تعامل سـازنده داشـته باشـيم! منتهی 
تعریفشـان از تعامـل سـازنده غلـط اسـت. این هـا تصـور 
می كننـد كه اگـر در مقابل آمریـکا كوتاه بياینـد آمریکا هم 
در مقابـل ایـران كوتـاه می آیـد و می تواننـد پایاپـای عمـل 
كننـد. مـا در جریـان بيانيـه الجزایر اهـرم قـوی گروگان ها 
را در اختيـار داشـتيم كـه نگه داشـتن بيش تر آن ها بـرای ما 
بـی ارزش بـود، ولی بـرای آن ها ارزش داشـت. چـون كارتر 
می خواسـت در انتخابـات ریاسـت جمهوری دوبـاره انتخاب 

شود.
متأسـفانه در دولت آقـای روحانی بخصوص، آن چه در زمينه 
مسـائل هسـته ای به عنـوان تحریم بـر ما تحميل شـد، به 
جـای فرصـت، تهدید تلقـی كردیـم و طبيعی اسـت با این 
تلقـی، نمی توانيـم به صـورت اهرم قـدرت در مذاكـره از آن 
اسـتفاده كنيـم. مـن هنگامـی كـه در وزارت دفاع بـودم، با 
آمریکایی هـا دربـاره قراردادهـای پيـش از انقـلاب مذاكـره 
می كردیـم؛ یـك روز بـه آن هـا گفتـم كه مـا شـما را بابت 
دشـمنی تان دعا می كنيم! پرسـيدند چرا؟ گفتم شما احمقانه 
ما را به سـمتی سـوق می دهيد كه به قطع وابسـتگی از شما 
می انجامد و ناخواسـته بـه خودكفایی ما ن كمك می كنيد. ما 
تـا پيـش از انقلاب از هر لحاظ وابسـته بودیـم؛ پيچ و مهره 
هـم بایـد از شـما می گرفتيم، امـا تحریم موجب شـد كه در 
دوران جنـگ تحميلـی مجبور شـویم بسـياری از قطعات را 
توليـد كنيـم. آن زمـان من مشـاور وزارت دفاع بـودم، خيلی 
جالـب بود، برخی قطعـات بودند كه وقتی خراب می شـدند، 
آمریکایی هـا آن را دور می انداختنـد و قطعـه  جدیـدی را 
جایگزیـن می كردنـد، ولـی مـا بـر اثـر هميـن تحریم هـا 
مجبور شـدیم آن  قطعات را تعمير و دوباره روی هواپيماها و 
تانك ها سـوار كنيـم. در صنعـت دفاعی مـا كارگرانی بودند 
كـه از انگشتانشـان طـلا می بارید، می گفتند كافی اسـت به 
مـا اجـازه بدهيد قطعه خراب شـده را باز كنيم و با مهندسـی 
معکـوس، عيـن آن را بسـازیم. در دوران جنـگ تحميلـی 
هواپيمایـی كـه گلوله بـه بـال آن خـورده و سـوراخ بزرگی 
روی آن ایجـاد شـده بود، بایسـتی خلبـان آن را رها می كرد 
و جـان خـود را نجات مـی داد، اما آن را نشـانده بود و همين 
بچه هـا آن را تعمير كرده بودند و هواپيما توانسـته بود دوباره 
پـرواز كند. چنين چيـزی در تاریخ دنيا بی سـابقه بود. همين 
پشـتکار امروز موجب شـده اسـت از موشـك های نقطه زن 
ما وحشـت داشته باشـند. متأسـفانه این دولت از همان ابتدا 
هـر پنـج اصلـی را كه بنده عـرض كردم زیر پا گذاشـت و با 
انفعـال و وادادگی سـراغ مذاكره رفت كـه در تاریخ مذاكرات 

بين المللـی و عقـد قراردادهای بين المللی نظير نداشـت. 

متأسلفانهدردولتآقای
بخصلوص، روحانلی
آنچلهدرزمينهمسلائل
عنلوان بله هسلتهای
تحريلمبلرملاتحميلل
شلد،بلهجلایفرصلت،
کرديلم تلقلی تهديلد
وطبيعلیاسلتبلاايلن
بله نمیتوانيلم تلقلی،
صلورتاهرمقلدرتدر
مذاکلرهازآناسلتفاده

کنيلم.
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  فرهنـگ پویـا    بـا توجـه بـه ایـن کـه دولـت مدعـی بـود حقوقـدان و 

دیپلمـات اسـت و بـا روش مذاکـره باید با جهان تعامل کنیـم، از این اصول 

پنج گانـه آگاه بـوده اسـت؛ پـس چـرا بـه آن ها توجـه نکرد؟

  آن هـا بـه ایـن جمع بنـدی رسـيده بودند كـه ما بایـد دوباره بـه كانون 
غـرب بازگردیـم. آقـای هاشـمی در یکی از سـخنرانی ها در اواخـر عمرش5، 
حـرف آخـر را زد و گفـت اگـر می خواهيـد پيشـرفت كنيـد باید مثـل آلمان 
و ژاپـن بشـوید و در مقابـل خواسـته های آمریـکا كوتـاه بيایيـد. آن هـا بـه 
ایـن جمع بنـدی رسـيده بودنـد كه تا در غرب مسـتحيل نشـویم، پيشـرفت 

 ! نمی كنيم
ایـن اشـتباه بـود. ببينيـد، تركيه در آن ها مسـتحيل شـد و گفت مـن اصلاً  
آسـيایی نيسـتم و اروپایی هسـتم، حتی زبان و خط خود را تغيير داد و وارد 
پيمـان ناتـو هـم شـد و از او بهره كشـی كردند، ولـی به او گفتنـد تو عضو 
باشـگاه مسـيحی ها نيسـتی و ما نمی توانيم تو را راه بدهيم. این اشـتباهی 
بـود كـه دولتمردان ما هـم كردند؛ الان نتيجه آن را می بيننـد و چوب آن را 
هـم دارنـد می خورند. اصطلاحی هسـت كه شـما وقتی می خواهيـد بروید 
مذاكـره كنيـد، اگـر چيزی هـم ندارید، صورت خود را با سـيلی سـرخ كنيد 
و برویـد. امـا ایـن آقایـان حتـی داشـته ها را هـم به عنـوان عنصـر قدرت 
رو نکردنـد بلکـه برعکـس عمـل كردنـد. آقـای رئيـس جمهـور در اولين 
سـفر خـود بـه نيویـورك، گفت كـه وضع اقتصـاد مـا از آن چه مـن تصور 
می كـردم، بدتـر اسـت! آن هـا بـا تعابيـری از این قبيـل و یا این كـه خزانه 
مـا خالـی اسـت -در حالـی كـه واقعـاً خالـی نبـود- و آمریکا بـا یك بمب 

می توانـد سيسـتم دفاعـی مـا را نابـود كنـد، و ماننـد این هـا در برابر طرف 
مقابـل اعلام ضعـف كردند. دولتمـردان تحریم ها را به عنوان شيشـه عمر 
ایران اسـلامی دیدند كه در دسـت آمریکاسـت و او می تواند با یك اشـاره 
آن شيشـه را بشـکند و مـا را نابـود كنـد! و حـال آن كـه در تاریـخ روابـط 
بين الملـل اصـلا چنين چيزی وجـود ندارد. حتـی در زمان شـاه نمی توانيم 
چنيـن چيـزی بيایيـم! مـن بـه عنـوان كارشـناس و متخصـص بين الملل 
وقتـی ایـن حرف ها را شـنيدم، بسـيار تعجب كـردم كه چگونه كسـانی كه 
بـه شـيخ دیپلمات و حقوقـدان معروف هسـتند، این گونه برخـورد می كنند! 
این هـا  یـك روزی در تاریـخ بایـد پاسـخ گو باشـند و  محکـوم هسـتند. 
سـر ميـز مذاكـره، بيـش از صـد نفـر حقوقـدان بـه طـرف مقابل مشـاوره 
می دادنـد، ولـی در طـرف مـا حتی یك نفـر حقوقـدان نبود؛ طـرف مقابل 
حتـی چهـار نفر جاسـوس داشـته كـه در تيـم ما بـرای آن هـا كار می كرد! 
بعـد هرچـه هـم آن هـا می نویسـند ما امضـا می كنيـم! این خيلـی عجيب 
اسـت. مـن در كلاس هـای درس خـود می گویـم كـه مـن آمریکایی ها را 
خـوب می شناسـم؛ آن هـا از تعامـل و مذاكره ایـن را می فهمند كـه آمریکا 
بایـد آن بـالا بنشـيند و تو روی زميـن چمباتمه بزنی و او پای خـود را روی 
سـر تـو بگذارد و هر چـه دیکته كرد بنویسـی! مذاكره از نـگاه آمریکایی ها 
ایـن اسـت. رابطـه  آمریـکا با یك كشـور بـه اصطـلاح جهان سـومی این 
گونـه نيسـت كـه آن كشـور یك قدم بـه نفع آمریـکا بـردارد و او هم یك 

قـدم به نفع آن كشـور بـردارد.
مـن هنگامـی كـه در وزارت خارجـه بـودم، با آقـای بولنـس -رئيس كميته 
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روابـط خارجـی آلمـان- مذاكـره ای داشـتم. آن زمـان ما به 
دسـتور »آقا« دوباره فعاليت های هسـته ای را شـروع كرده و 
نطنـز و اصفهان را، راه انداخته بودیم. آن ها التماس می كردند 
و می گفتنـد شـما فقـط یـك مکث كنيد تـا بتوانيـم مذاكره 
كنيـم! آقای بولنس بـه من گفت: چرا یـك مکث نمی كنيد 
تا مذاكره شـروع شـود؟ من داسـتان احمدك را برای او گفتم 
كـه احمـدك به مدرسـه رفت، بـه او گفتند بگـو الف، گفت 
نمی گویـم! هرچـه اصـرار كردنـد و او را كتك هـم زدند كه 
بگویـد، او گفـت نمی گویـم. گفتنـد چرا؟ گفـت اگـر الف را 
بگویـم، بایـد تا ی بـروم! همين جا مقاومت می كنم تا شـما 
را مأیـوس  كنـم. به او گفتم ما شـما غربی ها را می شناسـيم؛ 
شـما به یك مکث قناعـت نمی كنيد. ما شـما را در تاریخ دو 
مرتبه تجربه كردیم؛ یکی در جریان هسـته ای  سـال 82، كه 
در آن سـال هميـن آقـای روحانی در مقابل سـه وزیر خارجه 
اروپایـی مشـتاقانه اعلام كـرد كه ما داوطلبانه غنی سـازی را 
تعليـق می كنيـم، تـا بتوانيـم مذاكـره كنيـم. در آن زمان ما 
فقـط دو سـانتریفيوژ داشـتيم! همين مقدار بگویـم كه وقتی 
آن سـه وزیـر خارجـه بـه فرودگاه های كشـور خود نرسـيده 
بودنـد، پيغـام دادنـد ایـن كافی نيسـت، شـما بایـد اصفهان 
را هـم تعطيـل كنيـد! بـه دسـتور رئيـس دولـت اصلاحات، 
اصفهـان هم تعطيل شـد. گفتيم خوب بيایيـد مذاكره كنيم، 
گفتنـد باز كافی نيسـت، شـما باید پيلوت هایی را هـم كه در 
دانشـگاه ها و مراكـز تحقيقاتی خود داریـد، تعطيل كنيد. این 
را هـم پذیرفتيـم. هميـن آقای ظریـف آن زمـان در پاریس 
التمـاس كـرد كه لااقـل اجازه بدهيـد دو عدد سـانتریفيوژ را 
بـه صورت سـمبليك نگه داریـم، حتی ایـن را اجـازه ندادند 
و گفتنـد شـما لياقـت دانـش هسـته ای هـم نداریـد و بایـد 
كلاس هـای فيزیك هسـته ای خود را تعطيـل كنيد و ما هم 
دیگر، دانشـجوی فيزیك هسـته ای شـما را در دانشگاه های 

اروپـا و آمریـکا راه نمی دهيم!
تجربـه دوم، یاسـر عرفـات اسـت. او زمانـی بـه »ابوعمـار« 
معـروف بود و لفظ ابوعمار پشـت آمریکایی ها و اسـرائيلی ها 
را می لرزانـد. عرفـات در سـال 1975 بـه سـازمان ملـل در 
آمریـکا رفـت؛ در یك دسـت تفنـگ و در دسـت دیگر خود 
یك شـاخه زیتـون گرفت و گفـت اگر می خواهيـد با تفنگ 
باهـم ادامـه بدهيم من حرفـی نداریم و اگر هـم می خواهيد 
بـا شـاخه زیتـون مذاكـره كنيـم، من حرفـی نـدارم. بعد هم 
یـك گاف مثـل گاف هـای ایـن آقایـان داد و گفـت اگـر به 
انـدازه پشـت یـك الاغ به مـن زمين بدهيد، دولت تشـکيل 
می دهـم. آن هـا نقطه ضعف او را فهميدنـد؛ هم تفنگ و هم 
شـاخه زیتـون را از دسـتش گرفتنـد و او را بـه سـمتی بردند 
كه با تغيير اساسـنامه سـازمان آزادیبخش فلسـطين، برنامه 
نابـودی اسـرائيل را از آن حـذف كـرد. در نهایـت نه تنهـا به 
انـدازه پشـت الاغ هـم بـه او زميـن ندادنـد بلکه او را پشـت 
خاكریزهـای اریحـاء مسـموم كردند و حتی جنـازه اش را هم 

ندادند. به خانـواده اش 
مـن بـه آقـای بولنس گفتـم شـما این هسـتيد ،حـالا بقيه 
داسـتان را هـم خـودت بخـوان. بـه هر حـال، از آن جلسـه 
نتيجـه ای نگرفتيـم. او بعـد بـه تهـران آمـد و در ملاقـات با 
مـن خواسـته خـود را تکرار كـرد و من هم داسـتان احمدك 
را برایـش تکـرار كـردم. او در پایـان جلسـه گفت جـواب تو 
را آورده  ام؛ اگـر الـف را نگویيـد بی سـواد می مانيـد. و رفـت. 
مـن هـم بـه او گفتم جـواب تو را در جلسـه بعـدی در آلمان 
خواهـم  آورد. در سـومين ملاقـات خـود با بولنـس در آلمان 
گفتـم جـواب تـو را آورده ام. اتفاقـاً  او قلب خود را تازه توسـط 
یـك دكتـر ایرانی عمل كـرده بـود. گفتم ترجيـح می دهيم 
بی سـواد باشـيم، مـا هرگـز آن سـوادی را نمی خواهيـم كـه 
می خواهيـد بـر ما تحميل كنيد، چـون دیدیم چه سـوادی را 
بـر كره جنوبـی و مالزی و اندونزی تحميـل كردید و چگونه 
بـه تعبير آقـای ماهاتير محمـد، گليم از زیر پای یك كشـور 
پيشـرفته و صنعتی كشـيدید و آن ها را گدا كردید! ما ترجيح 

می دهيـم بـا همـان سـواد خودمان پيـش برویم.
متأسـفانه آقایان در این دولت وقتی سـر ميز مذاكره رفتند، 
نخواسـتند صدای منتقدان و دلسـوزان را بشـنوند، حتی به 
آن هـا دشـنام هـم دادنـد. و به رغـم سـفارش حضـرت آقـا 
كـه فرمودنـد بروید حـرف منتقدان را بشـنوید، همه را خفه 
كردند و حاضر نشـدند سـر یك ميز بنشـينند و با منتقدان 
صحبـت كنند. بنده در نامه ای سرگشـاده به آقـای روحانی 
گفتـم من در بهترین دانشـگاه های آمریکا تحصيل كرده و 
دكتـرای خـود را در مطالعات بين الملل گرفتـه و از آن زمان 
تاكنون هميشـه در كارهـای بين الملل بـوده و در مذاكرات 
بين المللـی حضـور داشـته ام. من در مذاكرات یك شمشـير 
داموكلـس بالای سـر طرف مقابـل قرار مـی دادم و آن ها را 
می ترسـاندم و می گفتـم اگـر با ما مصالحه نکنيـد و حقوق 
مـا را ندهيـد، مـا چـه و چـه می كنيـم! بـر ایـن اسـاس در 
بيانيـه الجزایر توانسـته بـودم توقعات طرف مقابـل را پایين 
بيـاورم و بـا آن هـا بـا نـرخ 13درصـد مصالحـه می كردیم؛ 
یعنـی اگـر آن هـا ميليـون ادعا داشـتند مـن صد و سـيزده 
ميليـون از آن ها مطالبـه می كردم! امـا الان كه مطالبات ما 
بـه 65 ميليـون و حتـی 100 ميليون رسـيده آقایـان با نرخ 
دویسـت درصـد هـم نتوانسـتند كاری كنند. گفتم آقا شـما 
داریـد اشـتباه می كنيـد! ایـن چـه كاری اسـت كه شـما با 

وادادگـی و انفعال سـر ميـز مذاكره حاضر می شـوید! 
نه تنهـا  این هـا  می كردیـم،  پيش بينـی  كـه  همان گونـه 
هسـته ای را دادنـد بلکـه آمریکایی هـا و غربی هـا طبـق 
قـرارداد اف ای تـی اف ما را مجبـور كردند كه نظـارت آن ها 
بـر پـول و ارزمـان را هم بپذیریـم. در مذاكرات پشـت پرده 
قبـول كردنـد سـند2030 را اجـرا كننـد. قبـول كردنـد كه 
قـرارداد آی پی سـی را در نفـت اجـرا كننـد؛ ایـن قـرارداد ما 
را بـه دوران قبـل از ملـی شـدن صنعت نفـت برمی گرداند! 

در هاشلمی آقلای 
يکلیازسلخنرانیهادر
حلرف عملرش، اواخلر
آخلررازدوگفلتاگلر
پيشلرفت میخواهيلد
کنيلدبايدمثللآلمانو
ژاپلنبشلويدودرمقابل
آمريلکا خواسلتههای
کوتلاهبياييلد.آنهلابه
ايلنجمعبندیرسليده
بودنلدکلهتلادرغلرب
مستحيلنشويم،پيشرفت

نمیکنيلم!
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حتـی پذیرفتنـد كـه دربـاره مسـائل موشـکی پـای ميز مذاكـره برونـد! با 
وجـود ایـن كـه حضـرت آقـا كتبی و رسـمی  بـه این هـا تذكـر داده بودند، 
خيلـی چيز هـا را قبـول كردنـد و بـه ایـن وادادگی هـا افتخار هـم می كنند! 
متأسـفانه در ایـن ماجـرا مجلـس هـم با آن هـا همـکاری كرد و بسـياری 
از ایـن قراردادهـا را سـمبل كردنـد. بـه قـول حضـرت آقـا یـك قـرارداد 
300صفحـه ای را از مجلـس عبـور دادنـد. جملـه آقـا خيلـی جالب اسـت؛ 
نفرمودنـد از تصویـب مجلس گذشـت، بلکه فرمودند از مجلـس عبور كرد! 
یعنـی سـمبل شـد. همـه این ها بـر این اسـاس بـود كه مـا بایـد در آینده 
زیـر بليـت آمریـکا برویـم، تـا بتوانيم به رفاه نسـبی برسـيم! غافـل از این 
كـه آمریکایی هـا و غربی هـا همـان رفـاه نسـبی را هـم به آن هـا نخواهند 
داد. حتـی اگـر بـه طـور كامـل هم تسـليم بشـوید،  آن هـا به هيـچ یك از 
وعده هـای خـود عمـل نخواهنـد كـرد؛ چون از شـما كينـه شـتری دارند. 
نتيجـه ایـن همـه وادادگـی، همين شـد كه امـروز شـاهد هسـتيم. امروزه 
برخـی آقـای ترامـپ را مقصـر می داننـد؛ اما این حرف مسـخره ای اسـت؛ 
زیـرا اگـر اوبامـا هـم می مانـد هميـن می شـد كـه الان هسـت. هـر كس 
باشـد، آمریـکا در نهایـت زیر همه تعهـدات خود می زند و هيـچ تحریمی را 

برنخواهـد داشـت بلکـه مضاعـف هـم می كند. 

  فرهنگ پویا    شما آینده برجام را چگونه می بینید؟ 

  عليرغـم ایـن كه آقای روحانی اعلام كرده هر كسـی برود و با غربی ها 
مذاكـره كند دیوانه اسـت، ایـن دولت هنوز بر طبل مذاكـره می كوبد! منتهی 
ایـن دفعه بـه جای آمریـکا اروپایی ها را طـرف قرارداد خـود مطرح می كنند. 
آن ها می گویند از طریق اروپایی ها می توانيم مذاكره موشـکی داشـته باشـيم 
و آن را واسـطه قـرار دهيـم. اگـر این دولت واقعاً  پشـيمان اسـت، باید ضمن 
اعتـراف بـه اشـتباه خـود، از ملـت عذرخواهـی كنـد و از هرگونـه مذاكـره با 
بيگانـگان بپرهيزد؛ چون علی رغم تمـام راهنمایی ها و تذكرات، نشـان دادند 
كه از صلاحيت مذاكره برخوردار نيسـتند. متاسـفانه این ها همچنان بر طبل 
مذاكـره می كوبنـد و وقـت می خرنـد تا بـه پایـان دوره خود برسـند؛ چون نه 

شـجاعت اعتراف به شکسـت دارنـد و نه می توانند تغييـر جهت بدهند. 
آمریـکا هـم تـا بتواند، فشـار مـی آورد؛ چون به این جمع بندی رسـيده اسـت 
كـه با اعمال فشـار بـر دولتمـردان ما نتيجه می گيرد. شـما یقيـن بدانيد كه 
ایـن دولت به سـمت اقتصـاد مقاومتی نمـی رود! زیرا آن هـا می خواهند مردم 
را بـا خود همسـو كننـد. همان گونه كـه در ماجـرای قطعنامه 598 امـام)ره( 
جام زهر نوشـيد، الان سياسـت داخلی و خارجی این دولت بر همين اسـاس 
اسـت كه آن قدر فشـار بياید تا حضرت آقا جام زهر را بنوشـد و بگوید هرچه 

آمریـکا می خواهـد بـه او بدهيد. البتـه هرگز به این نتيجه نخواهند رسـيد.

  فرهنـگ پویـا    از آغـاز انقـلاب، اصل نه شـرقی نه غربی را به عنوان شـعار 

روابـط خارجـی انقـلاب مطـرح کردیـم و بدین معنا بـود که بایـد روی پای 

خـود بایسـتیم. ایـن شـعار مـورد تاکید امـام)ره( بـود و بعد از ایشـان هم 

مقـام معظـم رهبـری بـر آن تاکیـد کرده انـد. بـا توجه بـه این کـه دولت، 

قـوه اجرایی رسـمی کشـور اسـت و باید مجـری سیاسـت های کلان نظام 

باشـد، چـه اتفاقی افتاده اسـت که این همـه وادادگی از خود نشـان داده و 

می گویـد لازمه پیشـرفت، پیروی از الگوی ژاپـن و آلمان پذیرفتن کدخدایی 

آمریکاسـت؟ آیـا نظـام از آن اصول برگشـته یا مشـکلی در آن اصـول بوده 

است؟ 

  هيچ كدام! بلکه كارگزاران این دولت مشکل داشتند! 

  فرهنگ پویا    مشکل چه بود؟ 

  مشـکل آن هـا گرایش هـای ليبراليسـتی و رفاه زدگـی بـود كـه از 
همـان اول در آن هـا وجـود داشـت. مرحـوم هاشـمی رفسـنجانی به سـبب 
مسـافرت هایی بـه ژاپـن، اروپـا و آمریـکا  تحت تأثيـر آن ها قرار گرفتـه و به 
دنبـال ایـن بـود كه اگر بخواهيم پيشـرفت كنيم بایـد با آمریکا كنـار بيایيم. 
ایشـان در نامـه بـه امام)ره( نوشـته بود كه ما مجبور هسـتيم تکليـف خود را 
بـا آمریـکا روشـن كنيم و بـا آن ها كنـار بيایيم. اعتقـاد آقای روحانـی هم به 
تبـع آقای هاشـمی هميـن گونه اسـت. او در مذاكراتی كه بـا آمریکایی ها)در 
واقـع با صهيونيسـت ها( داشـت به صراحت نظر خـود را در مقابل دیدگاه های 
امـام)ره( مطـرح كرد!6 بنابراین هميـن آقایانی كه به گونـه ای انقلابی بودند، 
از همان اول حاشـيه داشـتند. به همين علت می گفتند ما عملگرا هسـتيم و 

بایـد از هـر راه ممکن به قدرت برسـيم. 
مـن كتابـی را در دسـت تدویـن دارم، كه به زودی منتشـر خواهد شـد و در 
آن كتـاب بـه مطالعـه تطبيقی سياسـت خارجـی دولت های بعـد از انقلاب 
با سياسـت خارجـی كلان نظام پرداخته ام. سياسـت خارجـی همه دولت ها 
حتـی دولت نهم و دهم، حاشـيه داشـته اسـت. ایـن آقایان دنبـال این بوده 
و هسـتند كـه بـه حکومـت برسـند و از غنایم آن بهـره ببرنـد.7 آقایان این 
انقـلاب را ارث و ميـراث خـود می داننـد، آن هـا حکومت گرایـان هسـتند؛ 
در حالـی كـه نظـام و انقلابيـون، این انقـلاب را زمينه سـاز ظهور آقـا امام 
زمان)عـج( می بيننـد و مـا باید تا ظهـور آقا با نظام اسـتکباری مبارزه كنيم. 
ایـن دو نـوع تفکـر، كاملًا متقابل، وجـود دارد. متأسـفانه در دولت های خود 
گرفتـار تفکـر حکومت گرایـی هسـتيم، حکومت گرایـان معتقد هسـتند كه 
بایـد ارزش هـا كمرنـگ شـود و ما با جامعـه جهانی مسـتکبرین هماهنگ 
و همـراه شـویم! بـه نظـر مـن در همين هم اشـتباه می كنند! چـون جامعه 
جهانـی هرگـز ایرانـی را كه مقابل منافع آن ها ایسـتاده و تحقيرشـان كرده 
اسـت، نمـی پذیـرد بلکـه از آن كينـه دارد. در طـول این چهل سـال ده ها 
بـار آمریـکا را تحقيـر كردیـم و در شـرایطی كـه تصـور می كـرد می تواند 
مـا را شکسـت دهـد مـا او را شکسـت دادیم. ایـن كينه هنـوز ادامـه دارد. 

متأسلفانهآقاياندرايندولتوقتیسلرميزمذاکرهرفتند،نخواسلتندصدایمنتقدانودلسلوزانرابشلنوند،حتیبهآنها
دشلنامهلمدادند.وبهرغمسلفارشحضلرتآقاکهفرمودنلدبرويدحرفمنتقدانرابشلنويد،همهراخفلهکردندوحاضر

نشلدندسلريکميزبنشلينندوبامنتقدانصحبتکنند.
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سياسلتخارجلیهمله
دولتهلاحتلیدوللت
حاشليه دهلم، و نهلم
داشتهاسلت.اينآقايان
و بلوده ايلن دنبلال
هسلتندکلهبلهحکومت
آن غنايلم از و برسلند
بهلرهببرنلد.آقايلاناين
انقلابراارثوميلراث
خلودمیداننلد،آنهلا
حکومتگرايانهسلتند؛
و نظلام کله حاللی در
انقابيون،ايلنانقابرا
زمينهسلازظهورآقلاامام
زمان)عج(میبيننلدوما
بايدتلاظهورآقلابانظام
اسلتکباریمبلارزهکنيم.

ایـن دولت هـای حکومت گـرا هيـچ گاه بـه خواسـته خـود 
و  نظـام  كل  در  تأثيـری  علـت  هميـن  بـه  نمی رسـند. 
سياسـت های نظـام نخواهنـد داشـت. آن هـا عِـرض خود 

می برنـد و زحمـت مـا می دارنـد. 

آیـا  پرسـش،  آخریـن  عنـوان  بـه  پویـا     فرهنـگ    

نقش آفرینی هـای جمهوری اسـلامی ایـران در پیروزی های 

سـوریه، در دشـمنی های غـرب بـا مـا تأثیـر دارد؟

  بی گمان دشـمنی ها بيش تر خواهد شـد و آن ها سـعی 
می كنند به هر شـيوه ممکـن، عرصه را بر مـا تنگ تر كنند؛ 
همـان گونه كه عربسـتان را مجبـور كردند لبنـان را به هم 
بریـزد و یـا قبل از آن توطئه اسـتقلال طلبی كردهـا و... این 

یك چيز طبيعی اسـت. 

  فرهنـگ پویـا    از شـما سپاسـگزاریم که وقت خـود را در 

اختیـار ما قـرار دادید.

پینوشتها:
1. پـس از پایـان جنگ هـای سـی سـاله مذهبـی در اروپـا)1618–1648( 
ميان كشـورهای اروپایی در 1648 ميلادی در شـهر وستفالی، پيمانی بسته 
شـد كه به وسـتفالی شـهرت یافت. در این پيمان تمام كشـورهای اروپایی 
به جز بریتانيا و لهسـتان شـركت داشـتند. وسـتفالی نخستين پيمان صلح 
چندجانبـه پـس از رنسـانس در اروپا اسـت. ایـن پيمان بعدهـا پيمان های 
بـزرگ مشـابهی به دنبال داشـت و سـرانجام بـه قانـون بين الملل منتهی 
شـد. پيمان وسـتفالی، الگو و پایه جامعه ملل و سـپس سـازمان ملل متحد 
شـد. برای نخسـتين بار در این پيمان حقوق برابر و یکسـان برای كشورها 
بـه عنـوان واحدهای سياسـی مسـتقل مطـرح و پذیرفته شـد. مطابق این 
پيمان كشـورهای مسـتقل از حق تعيين سرنوشـت خـود برخوردارند، برابر 
هسـتند و حـق دخالت در امور یکدیگر را ندارنـد. با این همه، گاه این پيمان 
بـا موضـوع جهانی سـازی و دخالت های نظامـی برخی كشـورها و دخالت 

برخـی افـراد صاحـب قدرت تعـارض پيدا كرده و شکسـت خورده اسـت.
2. نازنيـن زاغری رتکليـف)Nazanin Zaghari-Ratcliffe( شـهروند ایرانی 
بریتانيایـی اسـت. وی بـا عضویـت در شـركت ها و مؤسسـات بيگانـه در 
طراحـی و اجـرای پروژه های رسـانه ای و سـایبری با موضوع برانـدازی نرم 
نظام مقدس جمهوری اسـلامی مشـاركت داشـته و یکی از سرشبکه های 
اصلی موسسـات معاند بوده و با هدایت و حمایت سـرویس های رسـانه ای 
و جاسوسـی دولت هـای بيگانه، فعاليت هـای مجرمانه خود را طی سـاليان 
گذشـته انجام می داده اسـت. زاغری در 15فروردیـن 1395 هنگام خروج از 

ایران به مقصد انگلسـتان در فرودگاه تهران دسـتگير شـد.
3. جيسـون رضایيـان متولـد و بـزرگ شـده در مارین كانتـی، كاليفرنيا، در 
منطقه خليج سانفرانسيسـکو و دارای تابعيت آمریکایی و ایرانی كه در سال 
1959 از ایـران بـه ایـالات متحده مهاجرت كـرد. وی از سـال 2012 برای 
واشـنگتن پسـت به عنوان خبرنگار در ایران كار می كرد و در 31 تير 1393 
بـه جرم جاسوسـی از طریـق جمـع آوری تصميم های كشـور در خصوص 
مسـائل سياسـت داخلی و خارجی و قـراردادن آن در اختيـار افراد غيرصالح 

تحـت پيگرد قانونی قرار گرفت و دسـتگير شـد.
سـعيد عابدینی شـهروند ایرانی- آمریکایی كه تا 20 سـالگی مسـلمان بود 
و پس از آن مسـيحی شـد و بعد از سـفر به آمریکا به »كشـيش تبشيری« 
تبدیل شـد. وی قبل از سـال 1385 كليسـای خانگی داشـته و در این راستا 
فعاليـت می كرده اسـت امـا پس از آن به خـارج رفـت. او در اوایل بهمن 91 

بـه اتهـام راه اندازی كليسـاهای خانگـی و به قصد برهـم زدن امنيت ملی، 
دسـتگير و به هشـت سـال حبس تعزیری محکوم شد.

اميـر ميرزاحکمتی متولـد 1983 ميـلادی اهل ایـران، مقيـم آمریکا ایالت 
می شـيگان بـود. وی در 16 آذر 90بـه اتهـام همـکاری بـا دولـت آمریکا و 
سـرویس جاسوسـی CIA عليه نظام جمهوری اسـلامی ایران بازداشت شد.
نصـرت الله خسـروی رودسـری از نظاميانی بوده اسـت كه پـس از انقلاب، 
ایـران را بـه مقصد آمریـکا ترك كرده اسـت و در كاليفرنيا او را بـا نام »فرِد 
خسـروی« و تاجر فرش می شناسـند. وی یکی از همکاران FBI و مشاوران 
»اداره تحقيقات فدرال« آمریکا بوده اسـت كه در سـال 2013 به ایران سـفر 
می كنـد. سـفر او بـرای تجـارت فرش نبـوده، بلکه وی مشـغول تحقيق و 
 FBI جمع آوری مخفيانه اطلاعات درباره سرنوشـت رابرت لوینسـون، مأمور
، بـود كـه آمریکا مدعی سـت در جزیره كيش ناپدید شـده اسـت، و توسـط 

نيروهای امنيتی ایران شناسـایی و بازداشـت شد. 
ایـن چهار جاسـوس بـرای آمریکا اهميـت زیادی داشـتند، به گونـه ای كه 
شـخص اوبامـا رئيس جمهـور وقت آمریـکا پيگيـر آزادی آن ها بـود. پس 
از 18مـاه مذاكـره، قـرار شـد در مقابـل آزادی آن هـا امـوال و دارایی هـای 
بلوكه شـده ایـران برگردانده شـود. بخشـی از ایـن اموال، پول هایـی بود كه 
ایـران در زمان رژیم شاهنشـاهی برای خرید تسـليحات بـه آمریکا پرداخته 
و در عين حال تسـليحاتی هم دریافت نکرده بود!  بر اسـاس بيانيه الجزایر 
قـرار بـود ایـن امـوال از طریق سيسـتم بانکی بـه مـا بازگردانده شـود كه 
متاسـفانه در انتقـال بخشـی از آن پول هـا به ایـران وقفـه ای رخ داد و پس 
از 35سـال بـا مبادلـه جاسـوس ها ایـن پول ها خـارج از سيسـتم بانکی به 

كشـور بازگردانده شد.
4. انگليسـي ها پس از تصرف هند و دسـت یافتن به مزارع خشـخاش این 
كشـور به تجارت تریاك به كشـورهای دیگر بخصوص چين دسـت زدند 

كـه به دو جنگ معـروف به تریاك در قـرن 19 انجاميد.
5. سـخنان مهم هاشمی رفسـنجانی در اجلاس مدیران و رؤسای آموزش 

و پرورش، 94/5/13.
6. در 30 آگوسـت 1986)مصـادف بـا شـنبه، 8 شـهریور 1365( یـك 
جلسـه محرمانـه در پاریـس، بيـن آميـرام نير)مشـاور ضـد تروریسـم 
نخسـت وزیر اسـرائيل( و دكتـر حسـن روحانـی )نایب رئيـس مجلـس 
ایـران و دبيـر كميسـيون امنيـت ملـی( برگزار شـد. بـه گـزارش »پایگاه 
خبـري تحليلـي رئيس جمهـور مـا«؛ كتابی با عنـوان »تماس« نوشـته 
دكتر حسـن عباسـی جـواز انتشـار دریافت نکـرد. این كتاب بـه موضوع 
جلسـه محرمانه حسـن روحانی یا یکی از مقامات اسرائيلی در سال 1365 
می پـردازد. ایشـان در سـخنرانی در دانشـگاه صنعتی اميركبير مـورخ 25 
فروردین 1394 گفت: آقای حسـن روحانی در سـال 65 در جلسـه ای كه 
بـا آميـرام نير داشـت گفـت: »من به شـدت از سـخنرانی افراطـی دیروز 
امـام خمينـی احسـاس نگرانـی می كنـم. او مـی خواهد همه كسـانی را 
كـه از جریـان افراطـی ضدآمریکایی خارجنـد از بين ببـرد و این به خاطر 
اشـتباهی اسـت كه شـما مرتکب شـده اید! تصریح می كنـم آن چه گفتم 
درخواسـت رفسـنجانی ا ست، شـما)آمریکایی ها( بيش از حد با ملایمت با 
او)امـام( رفتـار می كنيـد. قدرتتـان را عرضـه نکرده اید. ما آمـاده همکاری 
واقعی با شـما هسـتيم و در این راسـتا نيازمند پول و كمك شـما هستيم 
تـا جنـگ با عـراق را به اتمام برسـانيم. به عنوان مثال لبنان كه ما سـعی 
می كنيـم به عنوان چالشـی برای خـط خمينی از آن اسـتفاده كنيم و این 
كار را به یکباره خواهيم كرد. آیت الله و سـپاه پاسـداران انقلاب حدود سـه 
مليـون دلار برای لبنان فرسـتاده اند و این در حالی اسـت كـه ایران درگير 
مشـکلات مالـی برای تاميـن نيازهای اوليه و امنيتی اسـت. شـما باید به 
تبليغـات كشـورهای اسـلامی مانند پاكسـتان و تركيه كـه عليه خمينی 
اسـت متوسـل شـوید. بهترین راه این اسـت كه من به ایران برگردم و با 

افـراد نزدیـك به آیـت الله منتظری صحبت كنـم.«!"
7. مقاله نه انقلابی بلکه حکومت گرا، از دكتر منوچهر محمدی
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